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گروه ادب و هنر|سيامك گلشيرى نويسنده اى است كه برخلاف ديگر نويسندگان به دنبال مضامين پــرونده

خاصى براى خلق آثارش بوده است. او در سال هاى اخير تلاش كرده براى بديع جلوه دادن آثارش 
بيشتر به ژانر وحشت روى بياورد، كمااينكه كتاب هايى كه دراين سال ها از اين رهگذر منتشر كرده 

تماما چنين مضامينى را دنبال مى كنند.
 «ميهمانى تلخ» هم عنوان تازه ترين اثر اين نويسـنده اسـت كه قرار اسـت به زودى از سوى نشر 
چشـمه وارد پيشـخوان كتابفروشى ها شود. اين رمان هم مانند ديگر كتاب هاى گلشيرى در فضايى 

حادثه اى و در عين  حال اضطراب آلود نوشته شده است . 

7 گلشيرى با «ميهمانى تلخ» مى آيد  
با كامبيز درمبخش، كاريكاتوريست به بهانه افتتاح نمايشگاه «صلح»   

به زودى روزنامه ها به موزه ها مى روند
صلح آسان به دست نمى آيد

ــن  ــرا چهارمي  ميتــرا صالحــى| اخي
ــنواره هنر با موضوع «صلح»  جش
مشتمل بر تمام شاخه هاى تجسمى 
ــران افتتاح  ــدان اي ــه هنرمن در خان
شده است. در اين نمايشگاه كه تا 
ــه دارد، هنرمندان از  پنجم مهر ادام
ــاخه هاى مختلفى چون نقاشى،  ش
عكس، مجسمه، چيدمان، پوستر، 
ويدئو آرت، موسيقى و پرفورمنس 
ــب با موضوع  به ارائه آثارى متناس
صلح پرداخته اند. كامبيز درمبخش 

هم يكى از هنرمندانى است كه در اين نمايشگاه كاريكاتورى متفاوت را به معرض 
نمايش مخاطبان گذاشته است.درمبخش درباره اين اثر مى گويد: «هميشه برايم اين 
مساله اهميت داشته كه هنرمند نسبت به مضمونى كه كار مى كند، متعهد باشد. من 
دراين نمايشگاه كبوتر صلح را در قالب كاريكاتور ارائه كرده ام، منتهى از زاويه اى 
تازه. درواقع من دراين اثر به شكل تلويحى به اين مساله اشاره كرده ام كه برقرارى 
صلح در تمام جهان كار ساده اى نيست و حتما نيازمند فراهم شدن شرايط اجتماعى 
در هر كشورى است، ضمن اينكه اين اثر به مخاطب اين نكته را مى رساند كه براى 
صلح بايد هزينه كرد و هيچ چيز آسان به دست نمى آيد. به نظر مى رسد مهم ترين 
مساله اى كه درباره اين نمايشگاه وجود دارد اين است كه نشان مى دهد هنرمندان 
متعهدند و هيچ گاه نمى توانند نسبت به مسائل جامعه بى تفاوت باشند. به شخصه 
هميشه دغدغه صلح داشته ام، از زمان جنگ ويتنام تا ساير جنگ ها مثل جنگ ايران 
و عراق، بوسنى، افغانستان، عراق و... تلاش كرده ام به سهم خود در نكوهش جنگ 

به تصوير كردن آثارى ازاين دست بپردازم.»
ــت كه هنرمند به دنبال آن  ــت فروش همه آن چيزى نيس اين هنرمند كه معتقد اس
است ادامه مى دهد: «يك هنرمند حالا نه فقط در شاخه كاريكاتور كه در هر رشته اى 
ــاس زاويه ديد و جهان بينى خود به خلق آثارى با چنين مضامينى  ــد براس كه باش
مى پردازد. هر اثرى كه در زمينه صلح ارائه شود مى تواند در فراگير شدن و جهانى 
ــدن اين روند موثر باشد، حتى اگر اين مساله تدريجى و آرام آرام صورت بگيرد  ش

بازهم اينكه هنرمندان به صلح توجه نشان بدهند خوب است.»
اين كاريكاتوريست با سابقه درباره تازه ترين فعاليت هايش مى گويد: «پاييز امسال دو 
نمايشگاه از من برگزار مى شود، يكى نمايشگاهى از مجموعه آثار تازه ام است كه در 
«آرت سنتر» افتتاح مى شود و ديگرى يك حراج است كه تعداد زيادى از آثارم دراين 
ــتصد هزار تومان به  حراجى در معرض فروش قرار مى گيرند و قيمت آثار از هش
بالاست. همچنين به روال هرسال در گالرى «سيحون» هم نمايشگاه خواهم داشت 
ــالى است عكاسى مى كنم يك نمايشگاه هم از عكس هايم  و از آنجايى كه چندس
برپا مى كنم.» اين هنرمند همچنين از انتشار دو كتاب خود با عنوان «پانتوميم روى 
كاغذ» و «داستان هاى ديدنى» در هفته آتى خبر داد و گفت: «علاوه  براين دو كتاب، 
مجموعه طراحى هايم از دلقك ها را در قالب يك كتاب به زودى منتشر خواهم كرد.»

از درمبخش مى پرسم با توجه به اينكه ديرى است كاريكاتور از خاستگاه اصلى اش 
يعنى مطبوعات فاصله گرفته و حتى در 10سال اخير شاهد بيشتر شدن فاصله ميان 
مطبوعات و كاريكاتور بوده ايم و كاريكاتورها بيشتر به فضاى نمايشگاهى نزديك 
شده اند، به نظر شما اين يك آسيب نيست؟ اين هنرمند پاسخ مى دهد: «در هرحال 
ــده خوب  ــما از جايگاه اوليه و ديرينه اش دور ش ــن كه كاريكاتور به قول ش همي
نيست، اما بايد به اين مساله توجه داشته باشيم كاريكاتوريست ها چاره اى ندارند جز 
اينكه آثارشان را در نمايشگاه هاى مختلف شركت دهند. در سال هاى گذشته انتشار 
ــريه حواشى زيادى براى كاريكاتوريست و سردمداران  يك كاريكاتور در يك نش
ــرياتى كه به واسطه چاپ يك كاريكاتور  ــريه به دنبال داشت، حتى بودند نش نش
تعطيل شدند. همه اين مسائل دست به دست هم داد تا مفارقت ميان كاريكاتور و 
مطبوعات پررنگ تر جلوه كند. امروز برخى كاريكاتوريست ها به رغم دستمزدهاى 
اندكى كه دريافت مى كنند در همان دو سه نشريه كه به كاريكاتور بها مى دهد فعاليت 
مى كنند، اما واقعيت اين است انتشار ماهى يك كاريكاتور نه براى كاريكاتوريست 
ــد آنطور كه بايد از ظرفيت هاى  ــود و نه مطبوعات مى توانن مايه امرارمعاش مى ش
اين هنر بهره بگيرند. مشكلات بر سر راه كاريكاتور زياد بوده و در سال هاى اخير 
ــت. زمانى بود كه بابت چاپ يك كاريكاتور در يك نشريه به  ــتر هم شده اس بيش
كاريكاتوريست، 10 يا 15هزار تومان مى دادند، امروز اين مبلغ در بهترين حالت به 
ــفبار است، زيرا همان طور كه اشاره  50 يا 100هزار تومان افزايش پيدا كرده كه اس
كردم كاريكاتوريست نمى تواند از اين طريق به امرارمعاش بپردازد و چشم اندازى 

براى آتيه خود داشته باشد.»
ــم. او در اين ارتباط هم  ــردن را مطرح مى كن ــى كار ك ــا درمبخش بحث سفارش ب
مى گويد: «به شخصه هيچ گاه سفارشى كار نكرده ام، چون معتقدم زمانى كه هنرمند 
اثرى را به سفارش نهادى يا فردى خلق مى كند ديگر خالق اصلى آن اثر نيست، اثرى 
حائزاهميت است كه از درونيات خود هنرمند برآمده باشد و او براساس مشاهداتى 
كه نسبت به محيط پيرامونش دارد يك اثر را خلق كند. هنرمند زمانى دست به كار 
مى شود كه مسائل اجتماعى او را مى آزارد و چون كارى براى مرتفع كردن دردهاى 
جامعه از دستش ساخته نيست به خلق اثر روى مى آورد، اصلا همين است كه اثر 

يك هنرمند را ارزشمند مى كند .»
ــت با سابقه اين سوال را مطرح مى كنم كه زاويه ديد اجتماعى  با اين كاريكاتوريس
ــت هاى جوان به چه شكل  ــائل جامعه بين كاريكاتوريس و اصولا پرداختن به مس
ــت، او پاسخ مى دهد: «بايد بپذيريم كاريكاتور از معدود هنرهايى است كه فرد  اس
براى آن كه بتواند به درجات متعالى دست يابد، بايد زمان زيادى را صرف كند تا به 
تكنيك هاى شخصى و منحصربه فرد دست يابد و از طرفى طراحى اش قوى شود. 
با اين حال امروز چند كاريكاتوريست هستند كه به رغم تمام افت و خيزها، دراين 
ــاله اين است  وادى مانده اند و كار مى كنند و آثار خوبى هم ارائه مى دهند. ولى مس
ــريات روزبه روز درحال افول است، مردم كمتر به سمت مطالعه گرايش  تيراژ نش
ــبكه هاى اجتماعى مرتفع  دارند و ترجيح مى دهند خلأ خبرى خود را از طريق ش
كنند. بنابراين پيش بينى مى كنم به زودى، روزنامه ها در موزه ها قرار مى گيرند و مردم 
براى ديدن روزنامه ها به موزه ها مى آيند. شايد به اين خاطر كه بسيارى از نشريات 

اينترنتى شده اند و از حالت كلاسيك و ورق زدن خارج شده اند.»

  يك نكته، يك كنسرت   
ــاهد روى  ــده ش ــاى آين در روزه
ــى  ــرت پژوهش صحنه رفتن كنس
آواز كلاسيك هستيم، اين كنسرت 
كه روز هشتم مهر برگزار مى شود، 
ــايندى در  ــك اتفاق خوش بدون ش
ــيقى معاصر ما تلقى مى شود.  موس
ــرايطى كه پيوند مردم  آن هم در ش
با موسيقى كلاسيك آن طور كه بايد 
عميق نيست و نسبت به اين وادى 

ــناخت و اشراف كافى از سوى مخاطب وجود  ش
ــيك نه تنها  ــرت آواز كلاس ندارد، برگزارى كنس
ــمار مى رود.  حائزاهميت كه امرى ضرورى به ش

پيانو، ويولن، ويولنسل، فلوت، كلارينت، 
گيتار كلاسيك و... برخى از سازهايى 
ــتند كه در اين كنسرت نواخته  هس
ــوند و اين فرصت را فراهم  مى ش
مى كنند كه مردم يا اصولا آنهايى كه 
موسيقى كلاسيك علاقه مندند با اين 

سازها بيشتر آشنا شوند. اين كنسرت 
عنوان «پژوهشى» را به همراه دارد و همين 

براى من به عنوان يك موزيسين جالب توجه است. 
تصور مى كنم مخاطبانى كه به ديدن اين كنسرت 
مى روند از طرفى به واسطه هنرنمايى نوازندگان از 
ــرت لذت ببرند و از سويى ديگر برپايى  اين كنس
كنسرت هايى از اين دست قطعا به نفع دانشجويان 
ــت و مى توانند از رهگذر  رشته موسيقى نيز هس
ــر اندوخته هاى  ــرت هايى، ب ــن كنس ــدن چني دي
ــكلات و  ــد. فارغ از مش ــك خود بيفزاين آكادمي
نقصان هايى كه در حوزه موسيقى وجود دارد بايد 
گفت بى ترديد برپايى كنسرت هايى مثل كنسرت 
ــيك مى تواند در پربارى اين  پژوهشى آواز كلاس
وادى نقش داشته باشد. اعتقاد شخصى من همواره 
ــئوليت  ــاس مس ــت هنرمندى كه احس براين اس
مى كند، بايد طورى به آهنگسازى بپردازد كه وقتى 

مردم به تماشاى آن كنسرت بيايند، 
ــت پر از آن خارج شوند. امروز  دس
بحث مخاطب محورى در موسيقى 
زياد مطرح مى شود، ولى من معتقدم 
هنرمند نبايد به دنبال سليقه مخاطب 
ــوراك با  ــه دارد خ ــد، او وظيف باش
ــب ارائه  ــه و به مخاط ــت تهي كيفي
كند تا در مسير به واسطه آثارى كه 
ــنيدارى مردم  توليد مى كند، ذائقه ش
را هم تقويت كند. موسيقى خوب اين نيست كه 
ــنجى مخاطب برود، كار موزيسين  به دنبال نيازس
اساسا ساختن نياز است. هنرمند بايد به اين مساله 
فكر كند اثرى كه ارائه مى دهد الهام بخش 
هم باشد. اين كار يعنى داشتن مولفه 
ــراى مخاطب  ب ــش بودن  الهام بخ
ــى اتفاق مى افتد كه هنرمند از  زمان
ــراى خلق يك  ــاهدات خود ب مش
اثر نسبت به محيط پيرامونش بهره 
بگيرد. در سال هاى اخير كه به تماشاى 
ــرت هاى هنرمندان جوان كه دستاورد  كنس
فعاليت و خلاقيت آنها بوده نشسته ام، از دانش و 
آگاهى و چيره دستى نوازندگان جوان لذت برده و 
شگفت زده شده ام. حتى تجربه برپايى كنسرت هاى 
متعدد نشانگر آن است كه خوشبختانه، مخاطبان 
ــنتى به مراتب به درجه  ــيك و س موسيقى كلاس
بالايى از فهم و دانش نسبت به موسيقى رسيده اند. 
ــش و پاسخ نشست هاى  گاهى در جلسات پرس
ــركت مى كنم و واقعا از سطح آگاهى  موسيقى ش
و سوالات تخصصى جوانان شگفت زده مى شوم. 
تمام اينها نشانگر آن است كه موسيقى ما هرچند به 
سختى، ولى راه خود را پيدا مى كند و پيش مى رود 
ــار كيفى مى توانند  ــوان با خلق آث و هنرمندان ج
ــيقى  ورق هاى تازه و زرينى را به دفتر زرين موس

معاصر ما اضافه كنند. 

   سريال خانه پوشالى را ببينيد   
ــج و به روال  ــا آمدن پاييز به تدري ب
همه سال هاى گذشته شاهد موجى 
ــريال هاى پاييزى خواهيم بود  از س
ــور زمانى كه  ــه فراخ ــه هريك ب ك
ــده از  ــا در نظر گرفته ش ــراى آنه ب
«خانه  ــوند.  تلويزيون پخش مى ش
ــى از تازه ترين  ــم يك ــالى» ه پوش
كه  ــت  اس ــى  ــريال هاى خارج س
به زودى از شبكه نمايش درمعرض 

ديد مخاطبان قرار مى گيرد. اين سريال كه از چند 
فصل تشكيل شده، درونمايه اى سياسى دارد 

و بى آنكه اشاره اى مستندگونه داشته 
ــد، فراز و نشيب زندگى يكى  باش
از رئيس جمهورهاى آمريكا را به 
تصوير مى كشد. سريال پراتفاقى 
ــت كه از مجموع آن مى توان  اس

ــالى آمريكا  ــت هاى پوش به سياس
ــفيد مى گذرد، پى  و آنچه در كاخ س

ــريال  ــاى رئيس جمهور دراين س برد. من به ج
ــا وجود آن كه دوبله دو فصل آن  حرف زده ام و ب
به پايان رسيده هنوز چند فصل ديگر براى دوبله 
ــت. سريالى است كه فكر  و ترجمه باقى مانده اس
مى كنم مى تواند براى مخاطبانى كه چنين مضامينى 
ــد. هرچند همان طور  ــندند، جالب باش را مى پس

ــريال داراى  ــاره كردم اين س كه اش
ته مايه هاى سياسى است و به نوعى 
ــالى  ــت هاى پوش در انتقاد به سياس
كاخ سفيد ساخته شده است. ولى با 
كدهايى كه در هر قسمت از سريال 
ارائه مى شود، مى توان دريافت كه 
سريال اساسا چه مفهومى را دنبال 
مى كند. با اين تفاسير، اوضاع دوبله 
ــته  ــال هاى گذش ــه با س در مقايس
ــراى دوبله  ــنهاد ب ــت، تعداد پيش مطلوب نيس
ــود  ــريال ها روزبه روز كمتر مى ش فيلم ها و س
ــى دوبلورهاى  ــروز مى بينيم برخ و ام
ــابقه كه زمانى در بهترين فيلم ها  با س
ــيده اند، امروز  ــريال ها درخش و س

خانه نشين شده اند. 
ــايد هم يكى از دلايل اين مساله  ش
ــال هاى اخير  ــى س ــد كه ط اين باش
تلويزيون كم كارتر شده و به آن شكلى كه 
ــاهد بوديم، سريالى وارد نمى كند. به  درگذشته ش
همين خاطر است دوبلورهايى مثل من كه بيش از 
پنجاه سال است دراين عرصه سابقه دارند به آثارى 
ــبكه خانگى توليد مى شوند روى آورده  كه در ش
ــى از امرارمعاش مان از اين  و سعى مى كنند بخش

طريق باشد. 

 «از زيرزمين تا پشت بام» را با تامل ببينيم  
ــاى  ــاى اخير به تماش ــى روزه ط
ــته ام كه يكى از آنها  دو تئاتر نشس
نمايش «اگر...» به كارگردانى وحيد 
ــرى نمايش «از  رهبانى بود و ديگ
زيرزمين تا پشت بام» به كارگردانى 
افسانه ماهيان است. اگرچه هر دوى 
ــطح مطلوبى  ــن نمايش ها در س اي
ــته اند، ولى از آنجايى كه  قرار داش
زمان نمايش «اگر...» گذشته است، 

ــش «از زيرزمين تا  ــدن نماي ــح مى دهم دي ترجي
ــت بام» را به دوستداران تئاتر پيشنهاد  پش

ــم. اين كار صرف نظر از مضمون  ده
خوبى كه دارد از كارگردانى خوبى 
ــت. در عين حال  هم بهره برده اس
ــران را  ــه اى بازيگ ــور حرف حض
ــد در موفقيت  ــن نمايش نباي در اي

ــت.  ــگ بودن آن بى اثر دانس و پررن
ــى كه امروز  ــبختانه اغلب تئاترهاي خوش

ــطه پيام هاى مستتر  روى صحنه مى روند به واس

ــته اند با مخاطبان  در نمايش توانس
ــاط خوبى برقرار كنند.  تئاترى ارتب
ــاده  ــن نمايش فارغ از اين كه س اي
ــرف  ــب ح ــا مخاط ــى ب و صميم
ــد از ادا و اطوارهاى معمول  مى زن
ــاره  ــت و همان طور كه اش دور اس
ــد آنچه مد نظر  كردم تلاش مى كن
را دارد به بهترين شكل، بى آنكه از 
پيچيدگى و تكلف برخوردار باشد 
به مخاطب القا كند. طى سال هاى اخير با موجى 
از نمايشنامه هاى اقتباسى مواجه بوده ايم. 
البته به نظرم هر نمايشى روى صحنه 
برود كه بتواند به ذات تئاتر نزديك 
ــت و نمى شود با  باشد خوب اس
ــورى به  ــته و تك مح ديدگاه بس
تئاتر نگاه كرد. اما حالا كه پتانسيل 
خوبى در نمايشنامه نويسان داخلى ما 
ــى  ــود دارد، اى كاش از متون نمايش وج

آنها بيش از پيش در تئاتر استفاده شود. 

  لذت كتاب خواندن با ترجمه هاى پيمان خاكسار                              
ــزء از كل»، «برفك» و «هياهوى  «ج
زمان» كتاب هايى هستند كه به تازگى 
ــه  مطالعه آنها را تمام كرده ام. هر س
اين كتاب ها را پيمان خاكسار ترجمه 
كرده و شايد يك دليل اينكه خواندن 
اين كتاب ها را به مخاطبان پيشنهاد 
مى كنم ترجمه روان خاكسار باشد. 
ــته استيو  در رمان «جزء از كل» نوش
تولتز، خواننده صرف نظر از اينكه با 

روايتى عجيب مواجه مى شود طنز تلخ و سياهى را 
ــتان حضور دارد.  هم مى بيند كه در پس زمينه داس
تولتز به عنوان نويسنده اى چيره دست در اين كتاب 

تلاش مى كند با تكيه بر جهان بينى خاص 
خود، معضلات اجتماعى را حلاجى 
ــم مخاطب قرار  كرده و پيش چش
ــه براى من در اين كتاب  دهد. آنچ
مهم است شيوه اى است كه مترجم 
ــه كار  در پيش گرفته  ــن ترجم حي

است. او توصيفاتى كه در كتاب وجود 
ــنده به طرز زيبايى به  دارد را از زبان نويس

ــى برگردانده كه گاه فكر مى كنيم اصل متن  فارس
ــار  ــطه و ترجمه مى خوانيم. خاكس را بدون واس
ــى را كه براى  ــت كه زبان ــمند اس مترجمى هوش
ترجمه به كار مى گيرد؛ به گونه اى است كه به زبان 
ــت. او در هر كدام از اين  مقصد بسيار نزديك اس
كتاب ها به عنوان مترجم چنان دوشادوش نويسنده 
حركت مى كند كه خواننده، فاصله اى ميان مترجم 
و نويسنده احساس نمى كند. من چنين ويژگى اى 
ــش تر در ترجمه هاى نجف دريابندرى ديده  را پي
ــودم. نه تنها درباره كتاب «جزء از كل» كه درباره  ب
دو كتاب ديگر يعنى «برفك» و «هياهوى زمان» هم 
با روايت هايى خواندنى و درعين حال منحصر به 
فرد مواجه هستيم كه هر يك به فراخور قصه اى كه 
دارند ما را با خود مى برند. در «برفك» كه جزء100 

ــر جهان  ــر ادبيات معاص ــان برت رم
شناخته شده است، نويسنده جزئيات 
ــكد، او  را به خوبى به تصوير مى ش
ــروز، لحظاتى را پيش  ــان ام در جه
ــم مى كند كه  ــم خواننده مجس چش
قبلا هر كدام از ما به نوعى تجربه اش 
ــنده اى  كرده بوديم. دان دليلو نويس
ــان واقع كه  ــت كه نه تنها به جه اس
ــراف دارد  ــه دنياى مجازى هم اش ب
ــكافانه به مسائلى در دنياى مجازى  و با نگاه موش
مى نگرد كه شايد پيش تر توجه ما را به خود جلب 
نكرده بود. جوليان بارنز نويسنده « هياهوى زمان» 
ــه روايت زندگى  ــم در رمان پيش رو ب ه
يك آهنگساز در بستر وقايع سياسى 
اجتماعى مى پردازد.«هياهوى زمان» 
ــت كه  ــى اس ــم از آن كتاب هاي ه
ــتان  ــراى كتاب دوس خواندنش ب
پيشنهاد مى شود؛ رمانى كه در عين 
ــتن ته مايه هاى سياسى از زواياى  داش
شخصيتى استالين پرده بردارى مى كند. اين 
ــته  ــى نماد هنرمندان در جوامع بس كتاب به نوع
ــت. با اين تفاسير سه كتاب «برفك»، «هياهوى  اس
ــا مى توان در رديف  ــان» و«جزء از كل» را قطع زم
آثارى از ادبيات داستانى معاصر جهان دانست كه به 
واسطه ترجمه خوش خوان و روان پيمان خاكسار 
و وفادارى او به متن، مى توانند پيشنهادات خوبى 
براى مخاطبان طيف ادبيات داستانى به شمار روند. 
ــرايطى كه تيراژ كتاب به هزار و 500  آن هم در ش
شمارگان رسيده است، سرانه مطالعه پايين است و 
كتابخوانى به هزار و يك دليل ديگر رونق گذشته 
ــار آثارى از اين دست فارغ  را ندارد بى ترديد انتش
ــندگان آن طرف آب  از آنكه مى تواند ما را با نويس
ــايد به آن شكلى كه بايد در  ايران شناخته و  كه ش

معرفى نشده اند آشنا كند.         

فيلم «ابد ويك روز» تلخ ولى پر پيامد 
حالا كه صحبت از پيشنهاد به ميان 
ــد آن دسته از  ــايد بد نباش آمده ش
مخاطبانى كه هنوز فيلم «ابد و يك 
ــاى اين  روز» را نديده اند به تماش
ــم دعوت كنم. «ابد و يك روز»  فيل
ــنواره  ــه  از زمان نمايش در جش ك
فيلم فجر تا امروز موفق به دريافت 
جوايز زيادى شده معضل اعتياد را 
ــاله اى كه شايد  در برمى گيرد؛  مس

ــف در معرض آن قرار  ــرايط مختل همه ما در ش
ــايد در درجه نخست  بگيريم. اين فيلم ش

به دليل مضمونى كه دارد در نظرمان 
تلخ و گزنده بيايد، اما كافى است 
به پيامدهايى كه فيلمساز تلويحا 
ــاره  ــم به آنها اش ــول فيل در ط
ــم، آن وقت  ــد توجه كني مى كن

ــت كه اعتياد را به عنوان يكى  اس
ــن معضلات اجتماعى،  از بزرگ تري

مساله اى بغرنج خواهيم ديد. اگرچه معتقدم فيلم 
و سريال به تنهايى نمى توانند عوامل بازدارنده اى 
ــكلات اجتماعى باشند و فقط در  براى حل مش
صورتى مى توان به مرتفع شدن مشكلات اميدوار 
ــائل اقتصادى از بين برود.  بود كه بيكارى و مس
ــر از بين برود،  ــر بيكارى و فق ــان دارم اگ اطمين

ــوى اين  جوانان ديگر به سمت وس
ــت. «ابد و  ــا نخواهند رف آلودگى ه
ــانى  ــاى درخش ــك روز» بازى ه ي
دارد و بازيگران جوان و خوش آتيه 
سينماى ايران به خوبى توانسته اند 
ــان  ــه به عهده ش ــى ك در نقش هاي
گذاشته شده فرو بروند و مخاطب 
ــول فيلم  ــه در ط ــى ك را در اتفاقات
مى افتد با خود همسو كنند. فيلمى 
ــت باورپذير و ملموس، به ويژه براى آنهايى  اس
ــنا بوده اند يا  كه از نزديك با چنين معضلى آش
ــه اش كرده اند. فيلم ضمن  به نوعى تجرب
ــت مرا  ــر زيادى كه بر من گذاش تاثي
ــه مهم ترين  ــر فرو برد ك به اين فك
ــروز اعتياد  ــى كه مى تواند از ب عامل
ــت.  ــتغالزايى اس جلوگيرى كند، اش
ــه اى كه  ــت در جامع ــدى نيس تردي
ــگان، به ويژه  ــغلى براى هم ــرايط ش ش
ــتگى مناسب  جوانانى كه از تحصيلات و شايس
ــاهد چنين  ــود ديگر ش ــد، فراهم ش برخوردارن
تلخى ها و ناكامى هايى نخواهيم بود. با  اين  حال 
مهم ترين رسالت هنر، دادن پيام است و چه بهتر 
اينكه پيام هايى در قالب آثار هنرى به مخاطب القا 

شود كه منعكس كننده آلام اجتماعى باشد.

 نمايشگاهى كه مخاطبان را فرامى خواند  
ــور، زمانى كه  ــر مخاطب مح در هن
معنا ديگر در پس متن نيست؛ بلكه 
ــت، ضرورت  در برابر مخاطب اس
ــت  ــود منتقد هنرى منتفى اس وج
ــتفاده از  ــرى با اس ــر هن و درك اث
ــل ريكور،  ــاى هايدگر و پ آموزه ه
منوط  به خود فهمى مخاطب است؛ 
ــه هر توضيحى از جانب هر  چرا ك
كسى درباره اثر هنرى مخاطب را نه 

به  اثر هنرى؛ بلكه به شخص منتقد نزديك مى كند. 
ــگاه «سى مجسمه از  براى معرفى نمايش

ــاز» احتياجى به هيچ  سى مجسمه س
نمايشگاهى  اين  نيست،  توضيحى 
ــته  ــى روزهاى گذش ــت كه ط اس
ــازان  ــت انجمن مجسمه س به هم
ــدان افتتاح  ــران در خانه  هنرمن اي

ــاز از سه  ــده است. 30 مجسمه س ش
ــامل دوره پيشكسوت ها،  نسل مختلف ش

ــازان ميانى و هنرمندان جوان زير  دوره مجسمه س

ــگاه به ارائه آثار  ــقف اين نمايش س
ــد. حضور مخاطبان  خود پرداخته ان
ــدن آنها  ــگاه و مواجه ش در نمايش
ــمه ها، بى واسطه ذهنيتى را  با مجس
ــا فراهم مى كند كه حاصل  براى آنه
ــازان حاضر  جمع تلاش مجسمه س
ــى  ــگاه «س ــع نمايش ــت، درواق اس
مجسمه از سى مجسمه ساز» برشى 
از آثار اين هنرمندان با دستمايه قرار 
ــاى مختلف براى  ــواد مختلف در اندازه ه دادن م
ــيدن مفاهيم منحصر به فرد  به تصوير كش
ــت. هرچند در كار هر يك از اين  اس
هنرمندان يك جور شباهت سبكى 
به چشم مى خورد؛ ولى از آنجايى 
كه تمرين بصرى مردم خاصه، در 
ــمى و به طور  حوزه هنرهاى تجس
ــته مجسمه سازى  ــخص در رش مش
اندك بوده است، خوانندگان اين سطور را 

به ديدن نمايشگاه حاضر دعوت مى كنم. 
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آخر هفته با اهالى فرهنگ و هنر  

به روشنى روز
فصل عوض مى شـود، كتاب هاى تازه جاى كتاب هاى چند ماه پيش را  
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